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 مشارکت افزایش در ایران اساسی قانون هایظرفیت

 خوب حکمرانی راهبردهای درپرتو شهروندان

 ۹صادق عليخاني  

 2رضا اسلامي

 ۳صابر نياوراني
 

 4۹/4۳/8۱ :نهايي پذيرش تاريخ   22/4۹/8۱ :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
 تنها نه مردم. باشند مي توسعه محور مردم که شودمي حاصل موضوع اين پذيرش از مشارکت اصل

 نیز توسعه واسطه و ابزار بلکه هستند...  و اقتصادی مدني، سیاسي، گوناگون ابعاد در توسعه ذينفع

رو با  پیش مقاله. شود شنیده گیریتصمیم مراکز در شهروندان صدای که اين يعني مشارکت. باشندمي

 اساسي قانون جويانه مشارکت های ظرفیت سنجي امکان پي روش توصیفي ـ تحلیلي در استفاده از

 در. باشدمي شهروندان مشارکت افزايش برای خوب حکمراني نظريه های توصیه و دستورات و ايران

 جامعه» چون عناصری و هااِلمان به توجه با ايران سیاسي و حقوقي نظام و ايران اساسي قانون واقع

. باشدمي خوب حکمراني هایتوصیه و ايران اساسي قانون بین ما في واسط حلقه که «انتخابات»،«مدني

 جامعه توسعه واقع در. باشدمي خوب حکمراني آل ايده و مطلوب موقعیت با تطبیق و جمع قابل نظر به

 و گرددمي دموکراسي روند به کمک و ايران نظام سیاسي و اجتماعي توسعه به منجر تواندمي مدني

 نزديک خوب حکمراني نظر مد کیفي معیار به تواندمي سپس و مشارکت کمي معیار امر بدو در انتخابات

 دولت به منجر تواندمي کیفي معیارهای به کمي صرفا ًٌ معیارهای به صرف توجه از انتخابات عبور. شود

 خوب حکمراني عناصر از ديگر عنصری از حاصل تحصیل خود که شود پاسخگويي ويژگي با منتخب

 .باشدمي
 

                                                 
و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه   اتيالملل ، دانشكده حقوق ، اله نيو ب يگروه حقوق عموم ،يدانشجوي دکتراي تخصصي حقوق عموم ۹

 ايران.تهران،  ،يآزاد اسلام

  somea1@yahoo.comمسئول(.     سندهيتهران، ايران.)استاد راهنما و نو ،يبهشت ديگروه حقوق، دانشكده حقوق ، دانشگاه شه اريدانش 2

تهران،  ،يو علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلام  اتيالملل، دانشكده حقوق ، اله نيو ب يحقوق عموم ارگروهياستاد ۳

 ايران.)استاد مشاور (
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 هاواژه یدکل
 .مدني جامعه خوب، حکمراني انتخابات، مشارکت،

 مقدمه

گيري عمومي است مشارکت واقعي، توانايي و فرصت تأثير گذاردن بر روي فرآيند تصميم

فرآيند مشورت و رايزني بين که مستلزم يک درگيري فعال و مداوم است. مشارکت عمومي، 

باشد. مشارکت متضمن هاي ذي نفع و تحت تأثير واقع شده، ميتصميم گيرندگان و تمام طرف

ها و ديگر افراد تحت آن است که ساختار حكومت به ميزان لازم انعطاف پذير باشد تا به ذينفع

 اگون را بدهد.تأثير حكومت، فرصت بهبود طراحي و اجراي برنامه ها و پروژه هاي گون

هاي مشترک مشارکت به معناي فراهم آوردن زمينه نقد و بررسي مشترک براي يافتن هدف

است. همچنين در تعريفي تازه از سوي سازمان ملل مشارکت بدين گونه بيان شده است: 

دخالت دادن و درگير کردن مردم در فرآيندهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي که به »

مشارکت عمومي به صورت يک فرآيند ضروري براي شكوفايي و  (۹)«گذارد.آنان اثر ميسرنوشت 

هاي زندگي پرورش فرد و اجتماع بيان شده است و در آن بر نقش کليه مردم در همه زمينه

مشارکت مردم در سياست به هر شكل معنا داري براي تحقق دموکراسي »شود . پافشاري مي

ست ... مشارکت سياسي بدون رقابت سياسي، مشارکت دموکراتيک لازم است، هرچند کافي ني

 (2)«رود.به شمار نمي

توانند مستقر شوند، بدون مشارکت و همراهي مردم نيز ها بدون حضور مردم نميحكومت

استمرار نخواهد يافت. نظام دموکراتيک تنها زمينه ساز مشارکت واقعي شهروندان است. در 

ها کنند. دموکراسياند که بر قانون گذار و دولت حكومت ميين مردمهاي دموکراتيک، احكومت

به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار مي کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را 

ها را قانون مدار مي سازد و متضمن اين است که تمامي شهروندان از دموکراسي دولت»دارند. 

 (۳) «ر باشند و دستگاه قضايي از حقوقشان دفاع کند.حمايت برابر قانون برخوردا

اي دارد، به در بحث مشارکت، مشارکت در توسعه سياسي و توسعه اجتماعي جايگاه ويژه

شود که گويي توسعه مترادف با طوري که امروزه بر مشارکت در امر توسعه چنان تأکيد مي

ها و خط مردمي در رابطه با سياستمشارکت است. لذا تدوين راهبردي مبتني بر سازمان دهي 

گردند، از اهميت و ضرورت هايي که در جهت کسب حداکثر مشارکت مردم تنظيم ميمشي

خاصي برخوردار است. پس بسيار ساده انگارانه خواهد بود که مشارکت را به شرکت در 

خته نه در انتخابات، و آن هم از نوع صوري و نمايشي، محدود کنيم، مشارکت اصيل و خودانگي
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تواند از طريق ميانگين رسومات مشروع دهد. مشارکت ميانتخابات، که در جامعه مدني روي مي

 و عرف يا از طريق نمايندگان هدايت شود. اين مسئله مهم است که دقت گردد: 

دارد و مستلزم صرف وقت، توان و هايي برميمشارکت در زندگي سياسي براي افراد هزينه»

هاي يابد. در نظامطبعاً هر چه هزينه مشارکت کمتر باشد، ميزان آن افزايش ميمنابع است. 

هاي کم و بسته و غير دموکراتيک معمولاً افراد براي مشارکت واقعي در سياست متحمل هزينه

 (0)«شوند.بيش سنگيني مي

مشارکت باحقوق بشر ارتباط تنگاتنگي دارد اهداف اصلي حقوق بشر نظير حقوق مدني و 

سياسي، حفظ صلح و امنيت و توسعه و تضمين احترام به حقوق بشر مستلزم آن است که 

تمامي افراد جامعه باور کنند که در فرآيند اداره آن جامعه سهمي دارند و احساس نكنند که از 

اند و رفاه و پروسه توسعه يک جامعه بستگي به اين دارد که جريانات اصلي به کنار گذاشته شده

ها به اي آن احساس کنند که در آن سهمي دارند و اين نيازمند آن است که همه گروههمه اعض

هاي لازم براي توسعه يا حفظ رفاه خود بهره مند باشند. ها از فرصتويژه آسيب پذيرترين آن

حق بر توسعه و حق بر  (5)«حقوق همبستگي سومين نسل از حقوق بشر تلقي گرديده است.»

باشد اين نسل از حقوق بشر هاي حقوق همبستگي ميترين شاخصهافتهمحيط زيست، توسعه ي

تواند محقق گردد. در مقدمه ها نميداراي اين ويژگي است که بدون مشارکت همه افراد و گروه

 سازمان ملل متحد آمده است: ۹۱82المللي در حقوق همبستگي پيش طرح سومين ميثاق بين

بشر نسبت به صلح، توسعه و محيط زيست و همكاري بين المللي در خصوص حقوق »

ها جز از طريق الحاق ميراث مشترک بشريت داراي اهميت اساسي است زيرا تحقق آن

 (2)«ها و افراد و ديگر اشخاص عمومي و خصوصي ميسر نيست.هاي پيوسته همه دولتکوشش

توسعه اصل مشارکت در حوزه توسعه پايدار در اين اصل ريشه دارد که قلب و محور 

ميبايستي مردم باشند. مردم نه تنها ذي نفع نهايي توسعه هستند بلكه عامل و کارگزار توسعه 

باشند از آن جا که توسعه براي مردم است و توسط مردم نيز بايد صورت گيرد لازم است نيز مي

 کشورهايي که وضع بهتر اقتصادي دارند، فرصت بهتري براي حفظ»مشارکت آنان بيشتر گردد. 

رشد طبقه متوسط شهري پشتوانه نهادينه شدن براي ثبات  (7)«دموکراسي خواهند داشت.

مدني بدست  باشد و همه اين امور در گرو جامعهاجتماعي، اقتصادي و سياسي يک کشور مي

گرايي، تعلق خاطر شهروندان به نظام گرايي، قانونتوان انتظار: مليآيد و به تبع آن ميمي

مند، حل و فصل اختلافات به زدايي، رفتار و مهارت قاعدهياسي عقلاني، خشونتسياسي، نظام س

 صورت حقوقي و قانوني و ... را داشته باشيم.
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هايي هم دارد من جمله شناسايي آزادي بيان و اجتماعات و البته اين مشارکت پيش شرط

اني اهميت فراواني رساني بهنگام، خصوصاً در حوزه محيط زيست، اطلاعات و اطلاع رساطلاع

توانند در شناخت علل آلودگي محيط زيست دارد چرا که با دارا بودن اطلاعات لازم مردم مي

سهيم باشند و در نتيجه وضعيت زندگي خويش را مشخص کنند و در سطح کلان در تعيين 

شود که هاي محيط زيست در هر کشور مشارکت داشته باشند. در پايان يادآور ميسياست

باشد بلكه با ديد دوباره به باط مشارکت با حقوق بشر فقط در حقوق نسل سوم نميارت

هاي بنيادين مشارکت همانند سهيم کردن در قدرت و اختيار در ميابيم که مشارکت ارزش

ارتباط تنگاتنگي با حقق مدني و سياسي نيز دارد. بايد توجه داشت که مشارکت همگاني و 

اند و دولت در قبال متعدد به هم تنيده ها و افكار متنوع ويشهو حضور اند (8)گراييکثرت

باشد به اين صورت که محصول افزايش مشارکت که همان کثرت گرايي است داراي تكليف مي

هاي متعدد فكري و حزبي دارد. ثانياً تضمين آزادي افكار و اولاً احترام به استقلال و هويت جلوه

 (۱)«اني است.احزاب نيز اقتضاء مشارکت همگ

 

 نگاه قانون اساسي جمهوری اسلامي به مفهوم مشارکت -1

جا که مشارکت در کنار ديگر عوامل مانند حاکميت قانون، پاسخگويي، تفكيک قوا، از آن

هاي افراد وجود احزاب و نهادهاي مختلف مدني منجر به رشد و نظارت، رعايت حقوق و آزادي

توان آن را امري ضروري و لازم در نظر گرفت. به بياني ميشود تعالي و نوسازي يک جامعه مي

هاي متنوع، افزايش امكان برابر مشارکت و رقابت در سياست، تكثرگرايي و پيدايش گروه»ديگر 

هاي نظام سياسي، تفكيک و تحصصي کردن وظايف، حاکميت قانون و رعايت توان و قابليت

 (۹4)«سيدن به نوسازي سياسي است.حقوق شهروندان از جمله شرايط اساسي براي ر

عنوان يک اصل قانون اساسي به 2نگاه قانون اساسي ايران به موضوع مشارکت در اصل 

هاي مشارکت توان به اشكال و انواع گونهمي 2کليدي متبلور گرديده است. در کنار اصل 

شهروندان در شهروندان که در قانون اساسي به آنها اشاره داشت توجه کرد و ابعاد مشارک 

تري دارد از جمله تر و عميققانون اساسي صرفاً در انتخابات منحصر نمي گردد بلكه نگاه وسيع

هاي عمومي، جامعه و فصل سوم قانون اساسي که به موضوعات حقوق بشر، آزادي 8و  7اصول 

وده که مدني و احزاب اشاره دارد و فصل هفتم از قانون اساسي به موضوع مهم شوراها توجه نم

 باشد.مرکز ثقل موضوع انتخابات و جامعه مدني مي
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شده است « نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي»در مقدمه قانون اساسي ايران تآکيد بر 

در نظر گرفته است وبه قدري موضوع « سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان»و هدف را 

هدف »حائز اهيمت بوده است که تعيين سرنوشت مردم بوسيله خودمردم و منتخبين آنها 

آيد مگر مي داند و اين مهم به دست نمي« حكومت رشد انسان در حرکت به سوي نظام الهي

بوجود بيايد و وظيفه قانون اساسي را نيل به « مشارکت فعال و گسترده عناصر اجتماع»اينكه 

 چنين مشارکت و تصميم گيري سياسي دانسته است.

اتيک مديون تمرين روزانه و آزاد دموکراسي توسط شهروندان مشروعيت نهادهاي دموکر»

جامعه دموکراتيک است ... تمامي قدرت دموکراسي در اداره شهروندان براي شرکت در 

دموکراسي و شيوه شرکت مسئولانه آنان در اين کالبد سياسي است. در يک دموکراسي 

ت داشتن شكل انتخاباتي و گرا با سطح مشارکت بالاي افراد جامعه است که قابليکثرت

نحوه حضور مردم در دموکراسي موجب شده است که سخن  (۹۹)«نمايندگي واقعي را هم دارد.

دموکراسي »به ميان بيايد. « دموکراسي نماينده سالار»در برابر « دموکراسي مشارکتي»از 

هاي سياسي فرايندي است که بر حضور گسترده شهروندان در هدايت و اعمال نظام« مشارکتي

اين است « دموکراسي نماينده سالار»با « دموکراسي مشارکتي»فرق و تماتيز  (2۹)«تأکيد دارد.

که در دموکراسي نماينده سالار مشارکت محدود مردم از طريق حضور در انتخابات بوده است و 

گردد وليكن در بعد از آن فعاليت اصلي حكمراني به منتخبين سياسي مردم واگذار مي

هايي براي همه اعضا جامعه سياسي فراهم کند تا شود که فرصتوکراسي مشارکتي تلاش ميدم

سازي داشته باشند و در صدد است که طيف افرادي را که مشارکت معناداري در فرآيند تصميم

اين « دموکراسي مشارکتي»هايي دسترسي دارند، گسترش دهد. فلايده و ثمره به چنين فرصت

ارکت وحضور مردم و شهروندان فعالانه خواهد بود و ثانياً شهروندان به اين است که اولاً مش

مند تلقي خواد شد. به اين معنا که فرد نتيجه خواهند رسيد که مشارکت سياسي آنها ارزش

نمايد که رأي او واقعاً مورد توجه و تأمل در وضعيت رأي و نظر خود را سرنشوت ساز تلقي مي

يابد. با اين را تحقق عيني يافته درمي« حق تعيين سرنوشت خود»يرد و گنظام سياسي قرار مي

توان عناصر يک نظام دموکراتيک را در مفاهيم زير پيگيري نمود که عبارت است از: رويكرد مي

حكومت اکثريت، حقوق اقليت، احزاب سياسي، مطبوعات آزاد، حاکميت قانون، حقوق بشر، 

 خابات آزاد و عادلانه و جامعه مدني.پاسخگويي دولت، انتتفكيک قوا،

دموکراسي بدون برخورداري فرد از حق مشارکت و شانس برابر و دارا شدن حقوق 

رأي همگاني براي همه شهروندان و مشارکت کارآ، يعني شهروندي که عبارتند از حق
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نس هم مندي از شاها، بهرههاي خود در روند  تصميم گيريبرخورداري از امكان بيان خواست

هاي ويژه فردي، در کنار وجود افكار عمومي آگاه، برخورداري از سان در جا انداختن خواست

امكان مشارکت فردي و جمعي، يعني بهره مندي از اشكال مشارکت عرفي يا غير عرفي، همراه 

تواند محقق شود. جامعه مدني، هايي براي زمان از پيش محدود شده، نميبا امكان اتخاذ تصميم

هاي کند خواستپذير است و سعي ميجامعه اي شهروند مدار و مشارکت جو و مشارکت

 «عمومي را از کانال دموکراسي حكومت خودگردان ايده آل شهروندي است.
هاي افزايش هاي مشارکت جويي شهروندان و روشمقاله از دو منظر به جايگاه و موقعيت

جايگاه اول به جامعه مدني اختصاص دارد که در واقع پردازد مشارکت در قانون اساسي ايران مي

باشد. شيوه بستر دموکراسي و کسب جقوق مشروع مردم و جايگاه آموزش حقوق شهروندي مي

باشد و به موجب دوم در قانون اساسي ايران انتخابات مي باشد که اساس جمهوريت نظام مي

 نفک قانون اساسي به شمار آمده است.قانون اساسي غير قابل تغيير و جزو اصول لاي ۹77اصل 

 

 جامعه مدني -1-1

جامعه مدني پويشي است در جهت رسيدن به اهداف حكمراني خوب از طريق حفظ حقوق 

هاي جامعه ترين ويژگيگيرد. از مهمشهروندي در ذات و جوهر که در جامعه مدني شكل مي

و پاسخگويي، انتقادپذيري،  پذيريمندي، رواداري، مسئوليتمدني عبارت است از: قانون

شفافيت، نظارت همگاني، نفي تبعيضات ناروا و فساد و جلوگيري از قانون شكني و 

 انحصارگرايي. 
ريزي گردد وجود اين چنين اوصافي در هر نظام سياسي و اجتماعي اگر نهادينه شده و پايه

دهد در جهت سوق مي گيرد و راهبردهاي روشن و مشخصي ارائهپشتوانه نظام سياسي قرار مي

دادن حكومت به سمت و سوي حكمراني خوب، به اين سبب که حكمراني معنايي فراتر از 

حكومت کردن دارد. چون حكمراني محصول مشترک سه نهاد حكومت )طبقه حاکم(، جامعه 

گيرد اما با وارد کردن و مدني و بخش خصوصي است. بنابراين حكمراني، دولت را در بر مي

رار دادن جامعه مدني پارا از عرصه حكومتي صرف فراتر گذاشته و حقوق بشر و مشمول ق

حكمراني خوب مفهومي است مشتمل بر معيارهاي و »دهد. توسعه را محور فعاليت قرار مي

ها از طريق آن امور عمومي را به انجام ها و اصول حكومتداري که دولتاستانداردها، رويه

نمايند ... حكمراني خوب کنند و حقوق بشر را تضمين مياداره مي رسانند، منابع عمومي رامي

 (۳۹)«نسبت نزديكي با مردم سالاري و فرآنيدهاي دموکراتيک دارد.
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در واقع »کند. گيري و استحكام مشارکت کمک ميساختار جامعه مدني به روند شكل

به  (0۹)«گردد.مي موضوع کليدي در بحث مشارکت، ميزان قدرتي است که به شهروندان اعطا

وظيفه و مسئوليت »يابد. پشتوانه مشارکت شهروندان ايده پاسخگويي سياسي شكل مي

پاسخگويي سياسي از جانب مسئولين و مقامات موجب بقاي دموکراتيک نهادهاي اجتماعي و 

 (5۹)«شود.سيال و پويا بودن آنها مي
برد و مشخص جامعه مدني پي توان به اهميت جايگاهدقيقا با همين ديدگاه است که مي

تر وجود و تحقق حكمراني شود چرا دموکراسي، پاسخگويي و مشارکت مردمي و از همه مهممي

نقش و فعاليت جامعه مدني يكي از معيارهاي »خوب به وجود جامعه مدني بستگي دارد. 

شمار  هاي به طور خاص بههاي سياسي به طور کلي و دموکراسياساسي در طبقه بندي رژيم

هاي دموکراتيک، شبه دموکراتيک، اقتدار طلب، توتاليتر، فاشيستي و غيره بر رود. تميز رژيممي

حسب ملاک فعاليت و توان مندي جامعه مدني و رابطه آن با دستگاه قدرت دولتي صورت 

هرچه استقلال جامعه مدني از قدرت و دستگاه دولتي و حكومتي فاصله بگيرد  (2۹)«گيرد.مي

پذيري و پاسخگويي و ديگر ملزومات حكمراني ن تحقق مشارکت، دموکراسي، مسئوليتامكا

 گردد.خوب بهتر و بيشتر فراهم مي

باشد. در نگاه قانون اساسي ايران به جامعه مدني و ملزومات جامعه مدني مثبت ومترقي مي

سطح  بالا بردن»از اصل سوم قانون اساسي ايران دولت موظف و مكلف شده به  2بند 

هاي گروهي و وسايل ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي عمومي در همه زمينهآگاهي

 2سازي و فراهم کردن بستر لازم براي اجرايي شدن تكليف منعكس در بند براي زمينه« ديگر

هاي صنفي، سياسي(، )آزادي احزاب، انجمن 22)آزادي مطبوعات(،  20اصل سوم دولت، اصول 

هاي مشروع و اساسي )حق تشكيل اجتماعات و راهپيمايي( قانون اساسي که مؤيد آزادي 27و 

شهروندان پيرامون حقوق بشر وتشكيل جامعه مدني است وضع شده است. تحقق صحيح و 

هاي اساسي ذکر شده که عناصر تحقق جامعه مدني هستند منجر به توسعه دقيق آزادي

ه مدني و وجود مشارکت و رقابت در عرصه سياسي و شود. در واقع تشكيل جامعسياسي مي

باشد. توسعه سياسي هاي شهروندان از جمله شرايط توسعه سياسي ميرعايت حقوق و آزادي

هاي جامعه مدني براي نقطه مقابل حكومت خود سرانه و اختيارات همه جانبه است، تلاش

 گردد.رسيدن به توسعه سياسي منجر به حاکميت قانون مي
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 انتخابات -1-2

هاي بارز دموکراسي مشارکت همگاني است، يعني شهروندان بدون هيچگونه يكي از نشانه

تبعيض نژادي، ديني، جنسي و اجتماعي حق مشارکت در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي 

در واقع نحوه سازماندهي حقوقي، اجرايي و سياسي مشارکت « انتخابات»خود را داشته باشند. 

انتخابات بايد به صورتي برگزار شود که بيشترين رابطه ممكن بين انتخاب »باشد. ان ميشهروند

 (7۹)«.شوندگان و انتخاب کنندگان برقرار باشد تا بتوان نسبت به حاکميت مردم اميدوار بود

گيري نهادهاي سياسي و گزينش حكمرانان و از اين جهت که در شكل« انتخابات»برگزاري 

جامعه مؤثر است اهميت و ضرورت انكار ناشدني دارد و بسيار حائز اهميت است. زمامداران يک 

در طول تاريخ اجتماعات بشر، گزينش حكمرانان هميشه يک دغدغه و محل نزاع بوده است 

انديشيده و چگونه به اين نحوه ولي اين که بشر در طول زمان چگونه به اين نحوه گزينش مي

فاوت بوده، گاه از طريق غلبه و زور و گاه از طريق انقلاب و گاه گفته است متگزينش پاسخ مي

هاي گذشته آميز بوده است ولي در زماناز طريق وراثت و گاه به صورت اصلاحات مسالمت

ترين عامل انتقال قدرت و اختيارات زمامداران، عامل وراثت بوده است. اما استقرار حقوقي و مهم

ي آن در قرون هفدهم و هجدهم با پذيرش نظريه نمايندگي و سياسي انتخابات در شكل امروز

از خلال انتخابات »هاي نماينده سالار و ظهور نظريه حاکميت ملي انجام پذيرفت، ايجاد رژيم

آن هم از سوي شهروندان آگاه و مصلحت انديش، برگزيدگان و نخبگان سربرآورند و زمام قدرت 

 (8۹)«را به دست گيرند.

در يک »الذکر در مورد رسيدن بشر به گزينه انتخابات بايد افزود که لب فوقبا توجه به مط

ترين رکن دموکراسي امكان مشارکت نظام سياسي مبتني بر دموکراسي و حاکميت ملي، مهم

 (۱۹)«باشد.عمومي مردم آن هم به صورت حداکثري براي انتخابات مي

انتخابات را »تحقق آن انتخابات است. دهي به دموکراسي و به عبارت ديگر بارزترين سامان

تعبير کرد زيرا انتخابات در حقيقت نردباني است که از طريق آن « آموزه نردباني»توان به مي

 (24) «توانند ضمن اعمال اراده به اريكه قدرت دست يابند.شهروندان مي

سياسي در هاي انتخاباتي ساز و کار مشروع و دموکراتيک کسب قدرت انتخابات و نظام

به واقع، نظام انتخاباتي، نظامي است که آراء را مناصب و »شود. عصرمدرن محسوب مي

در پروسه و جريان انتخابات، مردم و افكار عمومي  (۹2)«کند.هاي سياسي تبديل ميپست

کنند. انتخابات و ها و نيازهاي خود را در برگزيدن نمايندگان منتخب خود بيان ميخواست

يندگان بدست مردم از محصولات و ملزومات قطعي دموکراسي و نمايش مشارکت گزينش نما
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آميز در جامعه مدني گيري در مورد سرنوشت خود و همزيستي مسالمتمردم در تصميم

انتخابات، يک حق شهروندي و سياسي است و اگر انتخابات به معناي آزاد و منصفانه »باشد. مي

هاي شهروندي ها و آزاديتواند به گسترش حقد انتخابات ميامكان بروز داشته باشد قطعاً خو

 (22)«بينجامد.
ترين وسيله انعكاس افكار عمومي و هاي امروز در حقيقت مهمانتخابات دردموکراسي»

مشارکت مردم در امور عمومي منعطف به تحولات  (۳2)«ها و ترجيحات مردم است.خواست

شود و به اشكال گوناگون مانند فعال محسوب ميسياسي و اجتماعي در هر جامعه سياسي 

بودن جامعه مدني و انتخابات که دو نمود بازر و حائز اهميت در خصوص مشارکت مردم قلمداد 

يابد و رشد تجربه نشان داده است که با گذشت زمان اين مشارکت همواره افزايش مي»شود. مي

رود. بدين معنا که مردم، علاوه بر انتخابات فزاينده فكري مردم کيفيت اين مشارکت نيز بالا مي

 (02)«گردند.نمايندگان، خود در متن امور سياسي وارد مي
هاي مدني و حقوق سياسي مؤيد حق مشارکت هاي مشمول آزاديها و ميثاقانواع اعلاميه

 هايباشد و بر اين حقوق در اسناد و اعلاميهافراد در انتخابات و حفظ و صيانت از آن مي

اعلاميه جهاني حقوق بشر ابعاد گوناگون حق  2۹گوناگون تأکيد شده است. چنان چه در ماده 

 مشارکت افراد آمده است: 
هرکس حق دارد که در حكومت کشور خود مستقيماً يا به واسطه نمايندگاني که  -۹»

 آزادانه انتخاب شده باشند مشارکت کند.
دمات عمومي کشور خود دسترسي داشته هرکس حق دارد که برابر با ديگران به خ -2

 باشد.
اراده مردم اساس اقتدار حكومت است. اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواري و سالم،  -۳

گيري آزاد هاي رأيبا برخورداري عموم از حق رأي متساوي ، و استفاده از آراي مخفي، يا روش

 «همانند آن، ابراز گردد.
 بين المللي حقوق مدني و سياسي بيان شده است:ميثاق  ۹همچنين در ماده 

کليه ملل داراي حق خود مختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي  -۹»

 «کنند.خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي خود را آزادانه تأمين مي
ناخته شده است اعلاميه جهاني حقوق بشر اساس اقتدار حكومت اراده مردم ش 2۹در ماده 

و هر چه ميزان مشارکت بالاتر باشد نظام سياسي حاکم از مشروعيت و مقبوليت بيشتري 

برخوردار است هرگونه اعمال محدوديت بر حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن بيشتر باشد 
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ميزان مشارکت کاهش يافته و مشروعيت خود نظام سياسي که بر پايه رأي منبعث از حق مردم 

 شود.شود و آن نظام سياسي با بحران مشروعيت مواجه ميآيد کمتر ميمي به وجود
در مجموع اسناد حقوق بشر در خصوص انتخابات آن چه جز مقررات اصلي و فاکتورهاي 

گيري مخفي رأي مساوي و رأيمورد نظر مي باشد عدم تبعيض، مشارکت همگاني، حق

 شوند.ريزي ميپايه
همگاني و عمومي مردم در انتخابات بايد قائل به اصل به واقع در بحث مشارکت 

ها، گرايي )مشارکت حداکثري( باشيم تا زمينه ساز انتخابات با مشارکت حداکثر گروهکثرت

ترين ناب»ها و مردم عادي باشيم فارغ از اين که سيستم دموکراسي مستقيم احزاب، انجمن

کنند ... هرچند که از نظر ال حاکميت ميشكل دموکراسي که در آن مردم به طور مستقيم اعم

يا اين که دموکراسي غير  (52)«ژان ژاک روسو که معتقد به اين نوع دموکراسي غير عملي است.

مستقيم يا نماينده سالار باشد که شيوه رايج و معمول در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي دنيا 

ه باشد، نخستين شرط اين است که براي اين که رژيم خصلت مردم سالار داشت»مي باشد. 

بندي قدرت، مشارکت داشته بزرگ ترين شمار ممكن مردم را در امور عمومي يا در صورت

 (22)«باشد.
با توجه به توضيحات فوق الذکر بايد بيان داشت که به مرور زمان حق مشارکت سياسي و 

کت سياسي در يک رأي دادن به عنوان يک حق براي مردم شناخته شده است. هر چه مشار

نظام سياسي بيشتر باشد مشروعيت حكومت و نظام سياسي افزايش يافته و به اصول 

دموکراسي و حقوق بشر نزديک تر خواهد بود و اين نشان از انعطاف پذيري آن نظام سياسي و 

از چنين چشم اندازي مهم ترين حقوق بشري »باشد. آزادي مثبت شهروندان در آن جامعه مي

ن حكومت دموکراسي است که حاوي و ضامن همه حقوق اساسي بشر است، تنها در حق داشت

 (72)«هاي سياسي قابل تحقق هستند.پرتو دموکراسي است که حقوق مدني و آزادي
البته بايد توجه داشت که هر چه مشارکت سياسي مردم در انتخابات آگاهانه و هوشمندانه 

گردد. مطلوب در هيأت حاکمه آن جامعه منجر ميباشد کمک به ارتقاء سطح کيفيت حكمراني 

هاي سياسي هاي سياسي و وجود فرصتزيرا مشارکت سياسي، ثمره بستر مساعد براي فعاليت

 مناسب است.
رود که در اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي از جمله شعارهاي انقلابي به شمار مي

نوعي رابطه منطقي برقرار کرده است. « اکثريت اعتقاد»و « عموميآراء»تبلور يافته است و بين 
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عمومي مردم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد که، با آراء سند رسمي اين نظام،

 در تدوين و در بازنگري آن اعتبار يافته است.

مردم در راه تشكيل حكومت اسلامي وظيفه بستر سازي و مهيا کردن شرايط ايجاد چنين »

بر عهده دارند. در اسلام نظريه قهر و غلبه جايگاهي ندارد و اقتدار حكومت بايد از  حكومتي را

طريق اختيار و انتخاب مردم حاصل شود... همانگونه که حكومت بدون حضور مردم نمي تواند 

ها انواع حكومت مستقر شود، بدون مشارکت و همراهي مردم نيز استمرار نخواهد يافت. اصولاً

 (82)«. د يا مردم سالار، بدون همراهي مردم ادامه حيات نخواهد داشت اعم از مستب

جويي در نگارش قانون اساسي سعي شده است بر نقش حاکميت مردم و روند مشارکت

هاي مشارکت جويي در حاکميت بين دولت و مردم اجتماع تأکيد شود و تا حد امكان زمينه

سعي در تأکيد بر حاکميت ملي و حاکميت مردم فراهم گردد. در واقع همراه در قانون اساسي 

هدف از حكومت، رشد دادن انسان در »در مقدمه قانون اساسي آمده است که  (۱2)شده است.

حرکت به سوي نظام الهي است )و الي الله المصير( تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به 

و نكته مهم و حائز  (۳4)«لاق الله(منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد )تخلقوا باخ

آيد مگر اين که از جانب اهميت اين است که اين هدف متعالي و ارزشمند بدست نمي

مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه باشد. با توجه به اين »

سياسي و  هايجهت ، قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري

 (۹۳)«سازد.سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي

براي عملياتي شدن اهداف مقرر در مقدمه قانون اساسي در اصول قانون اساسي به ترتيب 

سعي مشارکت افراد در ساختار نظام سياسي فراهم گردد کما اينكه در اصل اول قانون اساسي 

در بحث مربوط به جمهوريت ذاتاً ...« اسلامي است حكومت ايران جمهوري »بيان شده است: 

 مشارکت مردم نهفته است.

در بحث مشارکت سياسي مردم در امتداد حفظ جمهوريت، انتخابات موضوع محوري است. 

انتخابات، عنصر ضروري حكومت »شود، به عنوان شاخص تأکيد مي« انتخابات»تمرکز بر روي 

دموکراسي است. انتخابات، فرآيندي منفک، مجزا و  مبتني بر نمايندگي و شرط لازم تحصص

مستقل نيست بلكه عنصري از فرآيند دموکراسي است که هدفش تأمين نعيين سرنوشت و 

 (2۳)«ارتقاء حقوق بشر است.

در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به »در اصل ششم قانون اساسي ايران بيان شده: 

ز راه انتخابات )انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اتكاي آراي عمومي اداره شود، ا
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ها( يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين

  «گردد.قانون معين مي

قانون اساسي اداره امور کشور در جمهوري اسلامي ايران  2در مقدمه قانون اساسي و اصل 

شک مراد قانون ر آراي عمومي از راه انتخابات و همه پرسي معرفي کرده است که بيرا با اتكا ب

باشد. مشارکت مردان و زنان اساسي افزايش مشارکت مردم در روند نظام جمهوري اسلامي مي

باشد. مشارکت، دخالت آگاهانه در تعيين سرنوشت خويش کليد اساسي حكمراني خوب مي

عل جهان خود باشد و نه مفعول جهان ديگران. هرگاه مردم در امور است. چرا که انسان بايد فا

ها کاهش ها در برابر نوآوري و نوسازيکشور و ساختار سياسي مشارکت نمايند، مقاومت آن

دهند. در فضايي که مشارکت وجود دارد، مديريت با يابد و سازگاري بهتر با شرايط نشان ميمي

پذيري افراد افزايش ر نتيجه روحيه کار، بردباري و مسئوليتشود و دتفويض اختيار تقسيم مي

 رود.شوند و در نهايت بهره وري بالا ميها کم مييابد و تعارض ها و ستيزهمي

دراجراي اصل بنيادين مذکور، انتخاب غير مستقيم رهبري از طريق مجلس خبرگان »

اسلامي، شوراها و همه پرسي منتخب مردم و انتخاب مستقيم رئيس جمهور ، مجلس شوراي 

مبين نقش مردم در اداره امور عمومي بالمباشره يا با واسطه نمايندگان است که آزادانه انتخاب 

 (۳۳)«شوند.مي

تشكيل و استمرار يک حكومت بر »با توجه به توضيحات فوق مي توان نتيجه گرفت که 

نسبت به حكومت و سران آن بدبين مي اساس زور و بدون رضايت مردم، علاوه بر اينكه آنان را 

کند، باعث لرزاني پايه هاي آن مي شود و همواره آن را با خطر آشوب داخلي يا فروپاشي روبرو 

مي سازد... اصولاً هدف از تشكيل حكومت اسلامي، گسترش اسلام ميان مردم و رساندن آنان به 

چنين هدفي را بدون رضايت  کمال سعادت فردي و اجتماعي است و معلوم است که نمي توان

مردم فراهم کرد. در نتيجه تشكيل حكومت اسلامي يا استمرار آن در صورتي که با مقبوليت 

جايز  مردمي همراه نباشد، منجر به نقض غرض و پايمال شدن اهداف دين مي شود. پس قطعاً

 (0۳)«نيست.

 

 همپوشاني قانون اساسي ايران با آموزه های حکمراني خوب -2

نظر مي رسد براي رونق بخشيدن به مباحث مشارکت در چارچوب قانون اساسي ايران و  به

توان دو رويكرد يا راه حل با توجه به اعمال کردن منويات حكمراني خوب در اين خصوص مي

ساختار قانون اساسي ايران پيشنهاد داد که افزايش آگاهي بخشي فردي و جمعي )دموکراسي 
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ان شهروندان است که مي تواند منجر به مشارکت بيشتر مردم در نظام هوشمند( و باور به تو

سياسي ايران شود و نتيجه اين امر منجر به تقويت مشارکت از نوع مدني وسياسي مي گردد در 

توضيح بيشتر اين نظر بايد بيان داشت از جمله راهكارهاي افزايش مشارکت اجتماعي و نيز 

ها، استعدادها و قدرت و منزلت خويش و م از توان، ظرفيتهمبستگي ملي، آگاهي دادن به مرد

تواند عامل هاي فردي و اجتماعي ايشان است که مينيز حقوق شهروندي آنان در باب مسئوليت

مؤثري در بهسازي و نوسازي و آباداني کشور باشد. اگر واقعاً مردم به اين حقيقت پي ببرند که 

را مطابق ذوق و سليقه خويش بسازند و در اين زمينه توانند نظام سياسي اگر بخواهند مي

ها و ها و طرحآگاهي لازم به آنان داده شود، قطعاً به صورت آگاهانه و از روي اختيار در فعاليت

هاي ملي و مشارکت جدي، همراه با همبستگي و وحدت خواهند داشت. بسياري از برنامه

تأثير شرايط اجتماعي و فرهنگي و سياسي محيط دانند چقدر زندگي آنان تحت ها نميانسان

توانند بدون درگير شدن با اين گونه مسائل و ـ به کنند ميآن هاست و از اين رو، تصور مي

اصطلاح ـ بدون مشارکت عمومي، به زندگي مطابق سليقه خويش ادامه دهند. در حالي که، اگر 

کارآمدي نظام سياسي و اجتماعي به اندکي تأمل کنند به خوبي درخواهند يافت که افزايش 

اگر افراد بدانند که به چه ميزان محيط فرهنگي يک جامعه »ميزان مشارکت آنان وابسته است. 

گيري شخصيت آنان و فرزندانشان مؤثر است، قطعاً به مشارکت فعالانه عموميو ساختن در شكل

 (5۳)«محيط اطراف خويش همت خواهند گماشت.

اد جامعه و عموم مردم به توان، استعداد و نقش خويش در ساختن جامعه اگر افر»بنابراين، 

آگاهي داشته باشند و از ميزان اثرگذاري عوامل و محيط فرهنگي در زندگي خود، خانواده خود 

هاي عدم مشارکت خود در رشد و توسعه و بهبود زندگي فردي و اجتماعي و نيز از هزينه

ياز به مشارکت خواهند نمود و آگاهانه و با رضايت خاطر خويش، آگاه شوند، البته احساس ن

از جمله  (2۳)«وارد عرصه مشارکت ملي و عمومي براي عمران و آبادي کشور خود خواهند شد.

عوامل افزايش انسجام و وفاق اجتماعي، مشارکت آزادانه، آگاهانه و از روي اختيار مردمي است. 

نند از سوي حاکميت براي انجام کاري تحت فشار بدين معنا که در هر کاري مردم احساس ک

 زنند. قرار دارند ، با اشتياق و انگيزه دست به فعاليت نمي

آن گاه که ارتباط مردم و حاکميت، نزديک و هوشمندانه باشد، نيازي به تحميل، جبر و 

ا مردم آن گاه که احساس کنند حاکميت براي انجام پروژه و ي»اجبار براي همكاري نيست. 

طرحي ملي نيازمند کمک، مساعدت و مشارکت مردمي است، خود با شوق و اشتياق در اين 

 (7۳)«مهم کمک خواهند کرد.
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بنابراين از جمله راهكارهاي افزايش همبستگي ملي و مشارکت عمومي، حذف فاصله و 

 ايشكاف ميان حاکميت و مردم است. مردم وقتي احساس کنند که بين آنان و حاکميت فاصله

نيست و حاکميت را ازآن خود تلقي کنند. آگاهانه و آزادانه و از روي اختيار و با ميل و اشتياق 

هايي که از روي در توسعه ملي مشارکت همگاني و فعال خواهند داشت. روشن است فعاليت

اجبار و اکراه صورت گيرند، هرگز در بلند مدت دوام نخواهند آورد، براي مثال، سازمان و يا 

اي که با کمک و همياري و مشارکت مردم اداره مي شود، در صورتي که مردم در اين رهادا

هاي مردمي بدون ميل و اراده آنان دريافت شود، چنين مشارکت احساس جبر کنند و کمک

هايي هرچند ممكن است در کوتاه مدت دوام يابد ولي در بلند مدت هرگز دوام نخواهد کمک

از اين »فتن فشار، کمک ها و مشارکت مردمي متوقف خواهد شد. داشت و به محض از بين ر

رو، از جمله راهكارهاي افزايش مشارکت، اجتناب از تحميل و فشار در جلب مشارکت مردمي 

و افزايش اشتياق در سهيم شدن در تعيين و تغيير سرنوشت سياسي و اجتماعي  (8۳)«است

 بسيار حائز اهميت است.

هاي سياسي پيش از انقلاب وابسته به اين که ساليان متمادي نظامدر ايران نيز به دليل 

دهند. هرچند اند، مردم چندان نسبت به سياست مداران روي خوش نشان نميبيگانگان بوده

اساساً هرچه فاصله مردم از حكمت و »پس از انقلاب اين شكاف و فاصله برداشته شده است. 

حاکميت کمتر باشد، مشارکت مردمي در توسعه  حاکمان بيش تر و اعتماد مردم نسبت به

  (۱۳)«.عمومي کمتر خواهد بود

سالاري ديني بايد حاکمان، خادمان مردم باشند و مردم را در توسعه بنابراين، در نظام مردم

سياسي، اجتماعي و فرهنگي صاحب رأي و نظر بدانند و همواره عملكرد خويش را از منظر 

گيري از بدين سان هم کارآمدي خويش را افزايش داده و هم با بهرهمردم ارزيابي نمايند تا 

مشارکت عمومي به توسعه و آبادي کشور در پرتو نيروهاي فعال و جوان بپردازند و هم فاصله 

خويش و مردم را کمتر نموده و سرانجام، ذهنيت و نوع نگرش مردم را نسبت به حاکميت تغيير 

منشور حقوق »عمومي بيش از پيش فراهم شود. انتشار دهند، تا زمينه افزايش مشارکت 

سازي و تقويت روابط در دولت دکتر روحاني در واقع نوعي اقدام براي فرهنگ «شهروندي

اجتماعي بر مبناي فرهنگ شهروندي است. دولت با اين کار افكار عمومي را متوجه به اين 

فرهنگ سازي مي باشد و ليكن  موضوع ساخت که حقوق شهروندي داراي جنبه حائز اهميت و

رسد انتشار منشور حقوق شهروندي بدون پشتوانه ستادي و اجرايي جامه عمل به نظر مي

نخواهد پوشيد بلكه بهتر است به جاي صدور منشورهاي کاغذي بايد به تغيير رفتار زمامداران و 
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زير نظر « ديمرکز ملي حقوق شهرون»شهروندان نيز توجه داشت و در اين راستا باتأسيس 

معاونت حقوقي رياست جمهوري براي نظارت بر اجراي منشور بسيار خوب و پسنديده 

اين مرکز مي تواند در شناسايي مصاديق حقوق شهروندي وموارد نقض آن فعاليت  (04)«.است

داشته باشد و همچنين پيشنهادهاي لازم در اين خصوص را به منظور اصلاح قوانين به هيئت 

 مراجع مرتبط با قانونگذاري ارائه دهد. دولت و ساير

هاي اقتدارگرايانه موجب دلسردي مردم از نظام و حاکميت و شكاف و فاصله گيريموضع

آنان از حاکمان خواهد شد و در بلند مدت همبستگي ملي را تضعيف مشارکت عمومي را در 

ملي به شدت کاهش  هايها و پروژههاي ملي و همياري متقابل آنان را در اجراي طرحطرح

از اين رو، شايسته است که حاکمان مردم را باور کرده، از قدرت، مهارت، تخصص، »دهد. مي

نيروي فعال، پر انرژي و جوان آنان در مشارکت عمومي بهره بگيرند تا بدين سان، زمينه جلب 

ن ارائه داد توااقداماتي که در اين خصوص مي (۹0)«رضايت عمومي و مشارکت مردمي فراهم آيد.

 باشد: اول مشارکت مدني و دوم مشارکت سياسيمعطوف به دو بعد مشارکت مي

 

 مشارکت مدني -2-1

باشد که مقوله بسيج نيروها در حوزه حقوق عمومي به منابع در اين خصوص شايان ذکر مي

افزايش شود. حاکمان براي جلب رضايت عمومي و انساني، امكانات و تجهيزات مادي اطلاق مي

هاي مادي و اعتماد سياسي و در نتيجه، جلب مشارکت عمومي بايد از همه امكانات، ظرفيت

توان اقدام به افزايش هاي انساني و مادي ميانساني بهره گيرند. در واقع، با بسيج ظرفيت

هاي مردمي هستند که به راحتي مشارکت عمومي نمود. به عبارت ديگر، اين تنها نظام

هاي سياسي که پشتوانه مردمي اقدام به بسيج منابع انساني نمايند. در واقع، نظام توانندمي

ترين زمان ممكن و با کمترين هزينه، اقدام به بسيج منابع انساني و همه دارند، قادرند در کوتاه

هايي مشارکت عمومي امكانات و تجهيزات بالفعل و بالقوه نمايند. از اين رو، در چنين نظام

 ت.بالاس

شود که هاي غيردولتي سبب ميتعيين جايگاه مناسب و حدود قانوني براي سازمان

هاي مشارکت سياسي انساني براي حرکت اجتماعي هاي بروز استعدادها و تقويت انگيزهزمينه

فراهم شود و مردم با اطمينان از مصونيت از هرگونه تعرضي از جانب نهادهاي دولت و يا افراد 

هاي غير دولتي به عنوان بخشي از سازمان»مياري و مشارکت در امور بپردازند. غيرمسئول به ه

هاي جامعه مدني روز به روز در حال گسترش بوده و داراي حوزه فعاليت گوناگون در زمينه
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حقوق بشر، توسعه اجتماعي و اقتصادي، مسائل زنان و جوانان و مقابله با محيط زيست،

د. با اين توضيحات، عنايت کافي به ايجاد شرايط زير در رابطه با باشنهاي اجتماعي ميبحران

 هاي غير دولتي ضروري است:فعاليت سازمان

ها و الف( به عنوان بخشي از جامعه در کنار دولت و نهادهاي انتفاعي خصوصي نظير شرکت

لتي ها به رسميت شناخته شوند. به عبارت ديگر جامعه بپذيرد که نهادهاي غيردوفروشگاه

گذاري و اجرا گذاري، سياستمردمي ازحق موجوديت، فعاليت و کمک به کليه مراحل قانون

هاي غيردولتي واسطه ميان دولت و شهروندان بوده و نقش مهمي در سازمان»برخوردار هستند. 

 «ها دارند.هاي آمرانه دولتتعديل سياست

هاي گيري سازمانحاکم بر شكل هاي غير دولتي قوانينب( با توجه به ماهيت کار سازمان

هاي مردم نهاد به عنوان بخش مردم نهاد نبايستي دست و پاگير و محدودکننده باشند. سازمان

هاي پاک انساني و براي رفع انواع مهمي از جامعه مدني خود جوش هستند که در اثر انگيزه

ه نياز را شناسايي نموده گيرند. اين خود مردم هستد کنيازهاي جامعه به وسيله مردم شكل مي

هاي بالقوه و بالفعل خود حدود و نحوه کنند و با توجه به تواناييهاي رفع ان را جستجو ميراه

هاي گونه نهادها، برقراري تماسنمايند. ماهيت اينفعاليت )در چارچوب قانوني( را مشخص مي

اري با نهادهاي همفكر، متسمر با مسئولان و مدرم، ارتقاء آگاهي عمومي، شناسايي و همك

ها با به کارگيري نظارت و شناسايي نقاط ضعف تشكيلات دولتي و تلاش براي رفع آن

گذارانف اجراي گذاران و سياستهاي خاص خود از طريق مشورت دادن با قانونمهارت

آوري، نگهداري و استفاده از اطلاعات داوطلبانه قوانين شانه به شانه مجريان دولتي و جمع

 است.

شوند و يا توسط مقامات دولتي ج( فعالين نهادهاي غيردولتي با رأي مردم انتخاب نمي

گردند. در نتيجه عواملي چون نمايندگي، پاسخگويي، مشارکت، شفافيت در کار و منصوب نمي

باشند. هرکدام از نهادهاي نهايتاً اقدامات انجام شده تضمين کننده سلامت اينگونه نهادهاي مي

اي متعادل برقرار نموده در دولتي بايستي کليه عوامل مؤثر در سلامت تشكيلات را به گونهغير 

ها، کارگزاران و طرفداران قبال سئوالت افراد مرتبط اعم از تأمين کنندگان مالي، فعالين سازمان

توانند ضمن پيگيري هاي غير دولتي در بستر وجود جامعه مدني ميپاسخگو باشند. سازمان

ي نيل به اهداف خود، مشارکت، همگرايي و وحدت کليه اقشار جامعه را در دستور کار خود برا

هاي جامعه مدني را هاي غيردولتي يا مردم نهاد بسيار از ظرفيتقرار دهند. در واقع سازمان

توانند نزديک شده و جامع دهند و به اهداف و منويات جامعه مدني ميمورد استفاده قرار مي
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هاي غيردولتي شانند. در واقع جامعه مدني از طريق گسترش و ترويج تقويت سازمانعمل بپو

مختلف و متنوع از قدرت مردم و نيروي انساني جامعه براي توسعه مشارکت مدني سود 

 جويد.مي

 

 مشارکت سیاسي -2-2

آيد، پذيرش آگاهانه، مشارکت عمومي که معمولا به تبع همبستگي و وفاق ملي پديد مي

کت فعال و مؤثر افراد يک جامعه براي رسيدن به هدف خاص در قالب تعامل، همكاري يا شر

هاي توسعه سياسي، ها و طرحهمياري و تعامل دو سويه بين مردم و حاکميت در اجراي برنامه

بديهي است که در فرآيند مشارکت »گويند. اقتصادي و اجتماعي را مشارکت عمومي مي

شناسد و نه تنها هدف واقعي خود و جامعه را به درستي و روشني ميهاي عمومي فرد خواسته

کند، بيند که اين دو را مكمل و همسو تلقي ميخود را با اهداف جامعه در تعارض و تضاد و نمي

هاي وي با مصالح عمومي در تعارض باشد، مصالح جامعه را بر اهداف اي که اگر خواستهبه گونه

 (۳0)«شمارد.و مصالح خويش مقدم مي

ها، با دسترسي مردم به مهارت»در اين خصوص، امكان مشارکت مبحث بسيار مهمي است. 

منابع و نهادها، ظرفيت شهروندان براي انجام اقداماتي براي خود يا مذاکره در مورد تصميماتي 

ش ميزان هاي بالا بردن و افزايرود. تمرکززدايي از روششود، بالا ميکه توسط ديگران اتخاذ مي

اي براي استفاده از نهادها و منابع مشارکت از طريق دادن اختيار به شهروندان حاشيه

 (00)«است.

هر چه  مشارکت سياسي مردم در يک نظام سياسي بيشتر باشد، مقبوليت نظام بيش تر 

هاي توسعه و است. از اين رو کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي توسعه نيافته از نظر شاخص

هاي اساسي دارند، در کشورهاي توسعه نيافته ميزان مشارکت سياسي مشارکت با هم تفاوت

گيري نظام سياسي و نهادهاي مدني مردمي بسيار پايين است و اصولاً مردم نقشي در شكل

هاي مردم سالارانه، به ويژه هاي دموکراتيک و مدل حكومتخويش ندارند. درحالي که در نظام

ري ديني، اساس و بنيان شكل گيري حكومت بر اساس رأي مردمي و نظر حكومت مردم سالا

 مردم است.

اي دارد. هاي سياسي جايگاه ويژهنوع مشارکت انتخاباتي به عنوان پشتوانه مردمي نظام

اي است که محور مشارکت سياسي محسوب اهميت و جايگاه مشارکت انتخاباتي به گونه

هاي سياسي است. در واقع، هاي احزاب و گروهاصلي فعاليتشود. چرا که انتخابات محور مي
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هاي سياسي و احزاب، مردم را به عنوان حاکميت بايد با بسيج منابع و ميدان دادن به همه گروه

هاي انتخاباتي نمايد تا بدين سان همبستگي ملي منابع انساني بسيج نموده و آنان را وارد عرصه

جنبه »ي در بعد انتخاب است از جهت حائز اهميت است که افزايش يابد. بحث مشارکت سياس

ها در داخل دولت براي انتخاب چارچوب داخلي حق تعيين سرنوشت مربوط به حقوق ملت

سياسي، حدود مشارکت سياسي و شكل حكومت خود است. حق تعيين سرنوشت داخلي، مردم 

اند، از مشارکت انتخاب کردهيک سرزمين معين را در فرآيند دموکراتيک حكومتي که آزادانه 

 (50)«سازد.آزاد و منصفانه برخوردار مي

 

 گیرینتیجه

توان بيان داشت دولتي که با مشارکت حداکثري مردم بر سر کار در يک جمع بندي مي

ها و نيازهاي مردمي آمده باشد و پشتوانه مردمي قوي داشته باشد خود را پايبندتر به خواست

اخذ مشروعيت خويش بيشتر پايبند خواهد بود، که همانا جامعه مدني داند و به منبع مي

ها و هاي عموم مردم با ارزشها و انديشهزماني يک حكومت مشروع است که ارزش»باشد. مي

هاي نخبگان جامعه در تضاد نباشد. مردم حكومت را از آن خود بدانند و حكومت نيز به انديشه

 (20)«ر، خود را در مورد عملكردش در برابر مردم پاسخگو بداند.طور نهادي شده، قانوني و مستم
در واقع پاسخگويي دولت که يكي از محورها و عناصر حكمراني خوب است از دولت با مشارکت 

شود و پيوند عناصر حكمراني خوب همگاني مردم در يک جامعه مدني مترقي و آگاه حاصل مي

سازد. جامعه مدني فعال پيوسته خود را بيشتر نمايان ميناپذير و به هم به عنوان عناصر تفكيک

و پويا که در سازمان هاي غيردولتي به عنوان بخش مهمي از نهادهاي جامعه مدني در کنار 

شوند از درون مشارکت آگاهانه و فعال در جهت احزاب و مطبوعات و سنديكاها محسوب مي

اسي حاصل از اين شرايط به مراتب قوي تر آيد. مشارکت سيتوانمند سازي شهروندان بوجود مي

تر در عرصه انتخابات شرکت نموده و دست به گزينش و انتخاب خواهد زد و و هوشمندانه

مشارکت سياسي بدون خشونت و پلوراليزم سياسي و اجتماعي پايه اصلي توسعه و نوسازي 

با توجه به توضيحات وسياسي در يک کشور مي باشد و به نظر مي رسد هم قانون اساسي ايران 

فوق الذکر گنجايش و ظرفيت را دارا مي باشد و هم نظام سياسي ايران پتانسيل هم پوشاني و 

 فراهم شدن عناصر و آيتم هاي حكمراني خوب را دارد.
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